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مردان بدون زنان
در شــرایطی که نه در ســمت وزارت از آنها 
استفاده می شود، نه هیچ استانداری از میان آنان 
برگزیده می شود و برای صدور حکم فرمانداری 
برای زنان نیز محدودیت های پرشــماری وجود 
دارد و حتــی در جایی مانند شــهرداری نیز که 
امکان اســتفاده از تــوان مدیریتــی و دانش و 
تجربه و ســلیقه زنان اســت از آنان اســتفاده 
نمی شود، چه زمانی قرار است از پتانسیل زنان 

در رده های مدیریتی استفاده شود؟ 
این در شــرایطی اســت که در روزهای اخیر 
از گوشــه وکنار کشــور و حتی از استان هایی که 
پســوند محرومیت به نام آنها ســنجاق شــده 
اســت، خبرهای زیادی از انتخاب زنان به عنوان 
رئیس شورا، دهیار، شــهردار یا بخشدار منتشر 
شــده است، اما در جایی مانند تهران هنوز هیچ 

خبری در این زمینه نیست. 
البتــه پایتخــت ۲۲ منطقــه دارد و طبیعتا 
شــهردار باید بــرای ۲۲ نفر حکم شــهرداری 
منطقه صادر کند. تا این لحظه احکام شش نفر 
صادر شده اســت، باید منتظر ماند و دید آیا در 
روزهای آتی برای این مناطق از بین زنان کســی 

برگزیده می شود یا خیر. 
ماجــرای انتخاب نکــردن مدیر و شــهردار 
زن برای شــهری مانند تهران در شــرایطی رخ 
می دهد که کمتر از یک ســال پیش محمدباقر 
قالیباف با صــدور حکمی نرگــس معدنی پور 
را به عنوان شــهردار منطقــه ۱۳ تهران برگزید. 
او اولیــن زنی بود که قالیباف حکم شــهرداری 

منطقه را برایش صادر کرد. 
بر اســاس آمارها و اظهارنظرهای رســمی 
و  حامــی  بدنــه  عمــده  بخــش  مســئولان، 
رأی دهندگان به لیســت امیــد در تهران و دیگر 
شهرهای بزرگ، زنان و جوانان بوده اند و طبیعتا 
بخشی از انتظارات و خواسته های آنها انتخاب 
مدیرانی از جنس خودشان برای مدیریت شهری 
است. بااین حال تا اینجای کار هنوز از تحقق این 
انتظار برای بدنه حامی جریان اصلاح طلبی که 
با رأی خود مدیریت شــهری کنونی را برگزیدند 

خبری نشده است. 
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مهارت نوشتاری: ضرورتی مغفول 
در آموزش عالی علوم انسانی

 A Manual for Writers of Term Papers,
Theses, and Dissertations، رتبه ۱۳

 ،A Manual for Writers of Dissertations
رتبه ۳۰

 MLA Handbook for Writers of Research
Papers، رتبه ۳۴

A Pocket Style Manual، رتبه ۳۵
برخــلاف تصــور اولیــه مــا، اولین کتــاب در 
زمینــه روش تحقیــق در علوم انســانی، با عنوان 
«Methods in Behavioral Research» در رتبه ا ی 

بسیار دورتر (رتبه ۴۶ ) قرار دارد. 
این وضعیت نشــان می دهد آمــوزش مهارت 
نوشــتاری، یکــی از کلیدی تریــن و اساســی ترین 
مهارت های تحصیلی اســت که دانشــجو در نظام 
آموزش عالی این کشــورها باید بیامــوزد. بنابراین 
(صرف نظــر از بعضــی نــکات و عوامــل دیگر)، 
تعجب آور نیست که این کشــورها، به ویژه آمریکا، 
از پیشــروان عرصه تولیدات علمی جهانی باشــند 
و عجیب نیســت کــه می بینیم انــواع محصولات 
فرهنگــی و رســانه ای آنها به طور گســترده ای در 
جهان شناخته و مصرف شود. همه این محصولات 
بــه طــور عمده متکــی بــه متن های مکتــوب از 
قبیــل رمان، ســناریو، خبــر، تحلیل و... اســت که 
مســتلزم مهارت های نگارشــی متنوعی اســت، یا 
نیازمند مهارت هایی اســت که از طریق نگارش به 
جامع ترین شــکلی پرورش می یابــد، ازجمله تفکر 
نظام مند و تفکر انتقادی؛ هرچند پیامدهایی بســیار 
فراتــر از تولیدات علمی، فرهنگی و هنری نیز برای 
نوشــتن می توان متصور شــد. نوشــتن و عادت به 
نوشــتن، چه با اهداف شخصی و چه در چارچوب 
نهادی (مانند فعالیت های حرفه ای)، عامل مهمی 
بــرای نظم ذهنی فرد و نظم عینی (مستندســازی 
و نظم دهی به امور) اســت. در واقع نوشــتن ابزار 
مهمی بــرای نظم دادن به اندیشــه، خلق، تنظیم، 
انتقال و نشــر ایده، نقد و وارسی و انتظام بخشیدن 

به امور و اطلاعات است. 
با وجود اهمیت شناخته شــده مهارت نوشتاری 
و بــا وجود آنکــه در ســال های اخیر بســیاری از 
سیستم های ارزیابی عملکرد آکادمیک در ایران نیز 
مبتنی بر اندازه گیری محصولات نوشتاری استادان، 
پژوهشــگران، دانشــجویان و داوطلبــان آزمون ها 
و مصاحبه هــای علمی اســت و تعــداد مقاله ها، 
کتاب هــا و گزارش های پژوهشــی افــراد، معیاری 
عینــی برای ســنجش عملکــرد و صلاحیت افراد 
در حرفه های مختلف فکری محســوب می شــود، 
برنامه هــای درســی در آمــوزش عالی مــا هنوز 
به طور مشــخص توجهی کافی به آموزش مهارت 
نوشــتاری ندارند. درحال حاضر در دانشــگاه های 
مــا نوشــتن آکادمیک حتــی در رشــته های علوم 
انســانی، معنــای ویژه ای نــدارد و به عنــوان یک 
مهارت نیازمند آموزش و تمرین جدی، به رسمیت 
شــناخته نمی شــود. مفروض این است که «سواد 
خواندن و نوشتن»داشتن، مترادف است با قابلیت 
نوشــتن متنی گویا، روان، منطقی، مستدل، منسجم 
و هدفمنــد؛ درحالی کــه واقعیت چنیــن چیزی را 
نشــان نمی دهد! نوشــتن آنچه به «مقاله« (پیپر) 
و «تحقیق» موســوم اســت، به طور گسترده ای در 
تکالیف درســی دانشــگاهی مــا وجــود دارد؛ اما 
در برنامه درســی جایــی برای «آمــوزش مهارت 
نوشتاری» دیده نشده است. ازهمین رو است که یک 
فارغ التحصیل کارشناسی یا مقاطع بالاتر، از نوشتن 
یک درخواست کوتاه، ساده و رسمی اداری، نوشتن 
یک گزارش شســته و رفته از یک جلسه، سخنرانی، 
بازدیــد، ملاقات، فرایند اجرای یک کار انجام شــده 
یا در شُــرف انجام، یا بیان مکتوب و منظم نظرات، 
دریافت ها و احساســات خود اغلب عاجز اســت. 
متن هــای دانشــجویان و حتــی دانش آموختگان 
عــلاوه بر ایرادهای املایی و دســتوری، گاه گنگ و 
فاقد نظم و انســجام مفهومی است. این وضعیت 
مســتلزم تغییر در برنامه درســی رســمی و توجه 

جدی و فعالانه مدرسان و دانشجویان است. 
علاوه بر آنچه گفته شــد، مهارت نوشــتاری در 
رشــته های علوم انســانی، اهمیتی دوچندان دارد 
که امید می رود نه تنها برنامه ریزان آموزشی، بلکه 
مدرسان و دانشــجویان توجهی ویژه به آن مبذول 
دارنــد. آموزش نظام یافتــه و تمرین جدی مهارت 
نوشــتاری، می تواند به طور مســتقل ارائه شود، یا 
دســت کم تا زمانی که وارد برنامه درســی نشده، 
به عنوان بخشــی کلیدی از درس «روش تحقیق» 
در نظر گرفته شود. دانش آموختگان علوم انسانی، 
چــه به عنوان محقــق یا مدرس یا کنشــگر عرصه 
عمومــی، بــرای اثربخش بودن، ضروری اســت از 
ســطح استانداردی از مهارت نوشــتاری برای بیان 

ایده های خود برخوردار باشند. 
در مجموع، سابقه  و تجربه کشورهای پیشرو در 
جهان علم و محصولات فرهنگی، نشــان می دهد 
مهارت نوشــتاری  از اصلی ترین مهارت هایی است 
که در نظام آموزشی محل توجه و تأکید است. رشد 
علمی دانشــگاه های ایرانی و دانش آموختگان نیز 
منوط به توجه جدی تر به آموزش رســمی مهارت 

نوشتاری است. 
پی نوشت:

[۱] در ایران نیز در این زمینه تلاش هایی ابتدایی 
صورت گرفته است، ازجمله پایگاه استنادی علوم 

جهان اسلامی (ISC) در این زمینه فعال است. 
*عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی
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توقف تولید و توزیع «صندوق های 
صدقات خانگی»

توسعه مشارکت های مردمی  � معاون  ایسنا: 
کمیته امــداد از توقف تولیــد و توزیع صندوق 
صدقــات خانگی خبــر داد و گفــت: صندوق 
صدقات معابر نیز دیگر توسعه نخواهد یافت و 
در مقابل آن صندوق صدقات اماکن را توســعه 
خواهیــم داد تا این صندوق هــا را از خیابان ها 
جمــع آوری کنیــم و به ســمت اماکــن ببریم. 
علی محمــد ذوالفقاری در نشســت خبری که 
در آســتانه «جشــن عاطفه ها» در محل کمیته 
امــداد امــام خمینــی(ره) برگزار شــد، گفت: 
نیکوکاران در ســال گذشــته حدود ۵۳ میلیارد 
تومان جهت حمایت از دانش آموزان به جشن 
عاطفه هــا کمک کردنــد. وی در ادامه رقم کل 
مشــارکت های مردمی به کمیته امداد در سال 

گذشته را ۶۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

خبر

معصومه اصغري: دوره ۱۲ســاله شــهرداري محمدباقر 
قالیبــاف در دولت هــای نهم، دهم و یازدهم تمام شــد؛ 
اما هیچ وقت معلوم نشد شــهرداري تهران چقدر از این 
دولت ها طلب دارد و چقدر بدهکار است. این دو سؤال در 
این سال ها بارها و بارها پرسیده شده و مسئولان مختلفي 
در شــهرداري تهران، دولت و مراجــع نظارتي به آنها به 
عددهاي متفاوتي جــواب داده اند و آمار نفر قبلي را نفي 
و رد کرده انــد و در آخر هم معلوم نشــد کدام یک از این 
عددها درست است و بدهي و طلب چقدر است. استاندار 
تهران در آخریــن اظهارنظر خود، روز گذشــته در این باره 
گفــت: ۱۳هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به شــهرداري تهران 
در این ســال ها کمک شده است. حســین هاشمي گفته 
است: «البته شهردار قبلي معتقد بود هیچ کمکي به آنها 
نکرده ایم؛ اما استانداري از محل درآمدهاي خود همواره 

به شهرداري کمک کرده، مي کند و خواهد کرد».
محمدباقــر قالیباف در این ســال ها به گفته خودش، 
بارهــا بــا بي مهري دولــت در اجراي قانــون، تخصیص 
اعتبارات به شهر تهران و پرداخت آنها مواجه شد و بارها 
و بارهــا نیز دراین باره صحبت کــرد و با ادبیات متفاوت و 
مختلفي، ســعي کرد با دولت روبه رو شود؛ اما در نهایت، 
موارد مهمي که دولت از ســهم شــهرداري ها کم کرده 
بــود و وظایف روي  زمین مانده اي کــه دولت ها باید براي 
شهرداري ها رها مي کردند، انجام نشــد. او خرداد ۹۶ در 
روزهاي نزدیک به مرخصي خــود و رفتن به رقابت هاي 
انتخاباتي، با تأکید گفت: دولــت یازدهم یک ریال هم به 
شهرداري تهران پرداخت نکرده است. او در ادامه به یکي 
از مطالبات شهرداري ها از دولت اشاره کرد و گفت: قانون 
ارزش افزوده در ســال ۸۵ تصویب شــد؛ اما در این سال، 
بخشي از درآمدهاي پایدار از شهرداري ها گرفته و به دولت 
داده شــد. درآمدهاي پایدار، عوارضي بود که مستقیم از 
مردم دریافت مي کردیم؛ اما آن را از شهرداري ها گرفتند و 
تنهــا ۵۰ درصد آن را به ما دادند؛ اگرچه همین ۵۰ درصد 
هــم به خزانه دولت ها ریخته مي شــود و بعــد آن را به 
شهرداري پرداخت مي کنند. امسال هم ( سال۹۶) دولت 
یازدهم مصوبــه اي را درباره درآمدهاي پایدار به تصویب 
رســاند که در آن، ۵۰ درصد از سه درصد مالیات بر ارزش 
افزوده اي را که به شهرداري ها به ویژه شهرداري شهرهاي 
بزرگ تعلق مي گرفت، کسر و به دولت ها دادند که همین 
امر مشــکل ما را مضاعف کرد. او به تبادل مالي دولت و 
شهرداري در خرید اتوبوس براي شهر تهران اشاره کرد و 
گفت: اگر دولت مدعي اســت پولي به ما پرداخت کرده، 
اعلام کند. هرچند مي گویند ســه هزار میلیارد تومان پول 
به شــهرداري تهــران دادیم؛ اما خودشــان بگویند کدام 
پول؟ آن پولي که هرســاله به خزانه دولت واریز مي شود، 
حــق قانوني شــهرداري ها اســت. همچنین بر اســاس 
قانون، دولــت وظیفه دارد ۶۰ درصــد از عوارض جرائم 
راهنمایي و رانندگي را به شهرداري پرداخت کند؛ اما حتي 
یک ریال هم نداده و به همین دلیل ما به دیوان محاسبات 

کشوري شکایت کرده ایم. قالیباف با بیان اینکه دولت باید 
۵۰ درصد از هزینه مترو را به شــهرداري ها پرداخت کند، 
تصریح کرد: سال گذشته شهرداري تهران چهارهزارو ۴۰۰ 
میلیارد تومان براي ســاخت مترو هزینه کرد که دوهزارو 
۲۰۰ میلیارد تومان آن، ســهم دولت بــود؛ اما حتي براي 
آن  هم به ما یک ریــال پرداخت نکرد.قدرت االله گودرزي، 
معاون مالي و اقتصاد شــهري شــهرداري تهران، هم در 
آخریــن گزارش هاي خود به شــوراي چهــارم اعلام کرد 
شــهرداري تهران بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از دولت 
طلب دارد. او گفت ســند بدهي هاي دولت به شهرداري 
موجود اســت و شــهردار منتخب تهران مي تواند میزان 
بدهي ها را بر اســاس این اسناد معتبر دریابد.جداي از این 
دو مســئول شهري، مسئولان دیگري هم که به نحوي در 
ارتباط با شهرداري تهران هستند، درباره این بدهي و طلب 
صحبت کرده اند. ســیدکامل تقوي نژاد، رئیس کل سازمان 
امور مالیاتي کشور، بعد از اظهارات قالیباف، درباره طلب 
و بدهــي بین دولت و شــهرداري تهــران، در توضیحاتي 
با اشــاره به تأمین مالي شــهرداري ها از ســوی دولت از 
طریــق واریز درصدي از وصولي مالیــات بر ارزش افزوده 
به حســاب شــهرداري ها و دهیاري هاي سراســر کشور، 
اظهــارات قالیباف را رد کرد.اظهــارات او را علي ربیعي، 
وزیــر کار دولت یازدهم، تکرار کرد و گفت: ســازمان امور 
مالیاتــي تا امروز بابت درآمد حاصــل از مالیات بر ارزش 
افزوده و عوارض، به طور مســتقیم ٦۰ هزار میلیارد تومان 
به شهرداري هاي کشور پرداخت کرده که ۱۷ هزار میلیارد 
تومــان آن، مربوط به دولت قبل و ٤۳ هزار میلیارد تومان 
مربوط به دولت یازدهم اســت. او گفت شهرداري تهران 
از ســال ۸۸ تا انتهاي سال ۹۱، در مجموع، سه هزارو ۵۰۰ 
میلیــارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض 
از دولت دریافت کرده است؛ درحالي که این رقم در دولت 
یازدهــم، ۱۱هــزارو ٥۰۰ میلیارد تومان اســت. همچنین 
شــهرداري تهران بیش از شــش هزار میلیــارد تومان به 
بانک هاي دولتي بدهي دارد که عمده آنها غیرجاري است.
علاوه بر این، اعضاي شــوراي چهارم هم بارها عددهاي 
مختلفي را از این بدهي و طلــب اعلام کرده اند. علیرضا 
دبیر در آخرین گزارش خود در شــوراي شهر تهران گفت: 
«دیون شهرداري تهران به پیمانکاران (اشخاص حقیقي 
و حقوقــي)، پنج هزارو ۱۸۲ میلیارد تومان و دیون حاصل 
از تملک هزارو ۷۱۳ میلیارد تومان بوده اســت. همچنین 
۴۸۱ میلیــون تومان ســپرده حســن انجام کار و ســپرده 
تأمین اجتماعي هزارو ۱۳۸ میلیــارد تومان بوده و میزان 
بدهي به مؤسســه ها و بانک ها نیــز ۱۱هزارو ۹۸۱ میلیارد 
تومان بوده اســت که این مبلغ در مجموع ۲۰هزارو ۴۹۵ 
میلیارد تومان مي شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
شــوراي شهر تهران در دوره چهارم، در ادامه به مطالبات 
شهرداري تهران از مؤسسه های دولتي اشاره کرد و گفت: 
مجموع مطالبات شهرداري از دولت هاي گذشته، تاکنون 
در مجمــوع حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان اســت. مهدي 

چمــران هم در چنــد گفت وگو به شــکلي تقریبي، مبلغ 
بدهي دولت به شهرداري تهران را ۱۴ هزار میلیارد تومان 
اعلام کرده بود؛ اما در همین دوره، پرویز ســروري، رئیس 
کمیسیون نظارت و حقوقي شــوراي شهر تهران در دوره 
قبل، از پرداخت نشدن بدهي ۱۸هزارمیلیاردتوماني دولت 
به شــهرداري صحبت کرد.به گزارش «شرق»، نمي توان 
کم کاري دولت هاي قبل درباره پرداخت ســهم تهران در 
حوزه هاي مختلــف کاري و همراهي نکردن دولت ها در 
اجراي وظایف محولــه را نادیده گرفت و هرچقدر دولت 
جدید درباره این همکاري و حســن نیت خود گام بردارد، 
در واقــع فاصله و خلأ هاي قبلــي را پر مي کند؛ اما در این 
میان، هنوز مشخص نیســت باید به تأکید مطلق شهردار 

سابق تهران که گفت «حتي یک ریال هم پرداخت نشده»، 
اســتناد کرد یا اظهارات مقامات دولتي که هر کدام اعداد 
مختلفي از رقم پرداختي دولت اعلام مي کنند. محمدعلي 
نجفي پس از جلســه هفته گذشته خود در هیئت دولت، 
یکي از مهم ترین زمینه هاي همکاري را رفع همین ابهام ها 
درباره بدهي و طلب بین دولت و شــهرداري تهران اعلام 
کرد و گفت امیدوار اســت در جلســاتي مشــترک با وزیر 
اقتصاد و دارایي، این موضوع حل وفصل شود. به هر روي، 
حالا دیگر شهردار تهران حداقل یک روز در هفته، فرصت 
تعامل رودررو را با دولت دارد و مي تواند بســیاري از این 
اختلافات را که روي هم تلنبار شده، به شکلي پایه اي حل 

کند تا تهران آن روي خوش تعامل با دولت را هم ببیند.

ماجراي طلب شهرداري از دولت همچنان ادامه دارد
چند هزار میلیارد؟

شــهرزاد همتي: همین چند ماه پیــش بود که ویدئویي از مــردي که خود را 
متخصص طب اســلامي معرفي مي کرد، دست به دســت مي شد و فرزندش 
را واکســن نزده بود و می خواســت با روش هاي عجیبي مثل گرفتن آب نخاع 
کودک که ادعا مي کرد از دســتورات طب اسلامي اســت، او را درمان کند. آن 
فیلم کوتاه واکنش هاي بســیاري را به همراه داشت و خیلي از افراد، آن فرد را 
کودک آزار نامیدند. مدت هاســت کساني با ادعاي طب اسلامي بین گروهي از 
مردم براي خود جایگاهي دســت وپا کرده اند و حالا مسئولان وزارت بهداشت 
به موضوع ورود کرده و صریحا مي گویند چیزي به نام طب اســلامي نداریم و 

اینها همه و همه بازي با اعتقادات مردم است. 
دو روز پیش بود که مدیرکل دفتر طب ســنتي وزارت بهداشت، تأکید کرد 
موضوعي به نام طب اســلامي نداریم. دکتر محمود خدادوســت، با اشاره به 
انجام مطالعه اي درباره صحت ادعاهایي درباره «طب اسلامي» گفت: کارگروه 
نظام سلامت در اسلام، که مدتي اســت در دفتر طب ایراني وزارت بهداشت 
تشکیل شده، مدت سه سال روي موضوع طب ایراني بررسي کارشناسي انجام 
داده است. ما براي تعیین تکلیف این موضوع به مراجع تقلید و حدیث شناسان  
پژوهشکده علوم قرآني مراجعه کردیم. نتیجه تمام این بررسي ها این بود که 
ما موضوعي به نام طب اســلامي نداریم. روز گذشــته نیز ســخنگوي وزارت 
بهداشــت با تأیید سخنان خدادوست در نشســت خبري، در پاسخ به سؤالي 
درباره موضع وزارت بهداشت درباره طب سنتي اسلامي، با بیان اینکه در این 
زمینه بررســي هاي کامل و جامعي انجام شده، به سیاست هاي ابلاغي مقام 
معظم رهبري اشاره کرد و گفت: ایشان در سیاست هاي ابلاغي چه نامي روي 
طب سنتي گذاشته اند. در سیاست هاي کلي سلامت طب سنتي با عنوان «طب 
سنتي ایراني» آورده شده و کلمه اسلامي وجود ندارد. ما در این زمینه نظرمان 
مشخص است. البته در اینکه ائمه ما قادر به کرامت و شفاعت هستند، شکي 
نیســت. اینکه ائمه ما مي توانســتند بیماران را شــفا دهند و معجزه داشتند، 
مســئله جداگانه اي اســت اما ما با علم بشــري و روز دنیا صحبت مي کنیم. 
در عین حال علماي اســلام درباره احادیث طبي اظهارنظرهاي متفاوتي انجام 
داده اند؛ به طوري که گفته شــده برخي از این احادیث ســند درستي ندارند یا 
اکثرشــان مربوط به حوزه پیشگیري و سبک زندگي است. باید بدانیم که ائمه 
ما در زمان خودشــان هم به طبیب مراجعــه مي کردند و از علم روز آن زمان 
استفاده مي کردند. باید پرسید آیا اگر بوعلي سینا در زمان کنوني بود، بر اساس 
کتاب خودش کار مي کرد؟ بوعلي ســینا از قرون گذشته مواردي را مي دانست 

که بر اساس علم و تجربه تقریبا همه آنها را دگرگون کرد.
تلاش خبرنگار روزنامه «شــرق» براي گفت وگو بــا متخصصاني که خود 
را خبره طب اســلامي معرفي مي کنند، به جایي نرسید. آنها به گفته  منشیان 
خود یا به ســفر تحقیقاتي رفته بودند، یا باید با روابط عمومي شــان صحبت 
مي شــد، یا اینکه اصلا وزارت بهداشــت را حائز صلاحیت براي ســخن گفتن 
درباره طب اسلامي نمي دانستند. فردي که او را به نام حکیم میثم مي شناسند، 
در چند کلمه کوتاه به «شــرق» گفت: «وزارت بهداشت، شیطاني شده. طب 
اسلامي پدر همه علم هاســت و براي اینکه وزارت بهداشت به راحتي بتواند 

کشت وکشتار کند، مي خواهد این گونه ما را زیر سؤال ببرد».
اما مسئله اي که وجود دارد، این است که طب سنتي و اسلامي چه ربطي 
به هم دارند؟  در حالي که در دانشــگاه هاي کشور رشــته طب سنتي تدریس 
مي شود، اینکه پزشکان طب اسلامي در معرفي خود از متخصص طب سنتي 

استفاده مي کنند، چطور مي تواند توجیه پذیر باشد؟
دکتر محمود خدادوســت رئیس مرکز طب ســنتي وزارت بهداشــت در 
گفت وگو با «شرق» به تفاوت طب اسلامي و سنتي اشاره کرده و گفت: «طب 
ســنتي امروز مصوب شده اســت و مي توانیم به آن طب ایراني بگوییم. طب 
ایراني یا طب ســنتي ایراني شامل درمان هاي متعددي است. قدم اول درمان 
سنتي ایراني مطابق کتاب قانون تدبیر است. تدبیر یعني اصلاح سبک زندگي. 
قدم دوم درمان اســتفاده از دارو است که منظور داروهاي گیاهي است. قدم 
ســوم درمان یداوي است. درمان یداوي مثل حجامت، زالو درماني، ماساژ و ... 
اینها روش هاي درماني ســنتي ایراني هستند. اینکه عده اي روش هاي درماني 
طب ســنتي یا ایراني را به اسم طب اسلامي به خورد مردم مي دهند، در واقع 
دارند از باورهاي اعتقادي و دیني مردم استفاده مي کنند. اینها قبل از اسلام هم 
بوده اســت، چون بخش عمده اي از طب ایراني ما قبل از اسلام تحت عنوان 
طب یوناني استفاده مي شده. همین الان هم طب سنتي ما تحت عنوان طب 

یوناني مشهور است».
او در ادامــه افزود: «واژه اي به نام طب اســلامي بــا رویکردهاي متفاوتي 
امروزه مطرح اســت و از این واژه استفاده مي شود. یک عده همان طب سنتي 
ایراني را به دلیل اینکه در دوران تمدن اســلامي به اوج شکوفایي رسیده بود، 
طب اسلامي  مي خوانند. در واقع این همان طب سنتي ایراني است که دوران 

شکوفایي اش مربوط به دوران تمدن اسلامي است.» 
خدادوســت در ادامه با اشــاره به دسته ســوم تصریح کرد: «دسته سوم 
کساني هستند که معتقدند از روایات منسوب به ائمه اطهار ما مي توانیم یک 
مکتب و یک نظام طبي ایجاد و از آن براي سلامت مردم استفاده کنیم که البته 
با توضیحي که در بند دو دادم، اگر نگاه اخباري گري از یک روایت طبي داشته 
باشــیم قطعا، هم به سلامت مردم آســیب مي زنیم، هم به دین مردم آسیب 
مي زند؛ به عنوان مثال اگر ما در یک روایتي داشته باشیم که خوردن هفت عدد 
خرما براي تأمین سلامتي بدن مناسب است یا در روایت دیگر این تعداد به پنج 
خرما برسد و روایت دیگري بگوید سه عدد خرما کفایت مي کند، اینجا در نگاه 
مثبت با فرض بر اینکه ســند این روایت از طریق علم رجال ثابت شده باشد و 
درست باشــد، دوم با علم دلالي، دلالت روایت هم ثابت شده باشد، در اینکه 
ما چه تعداد خرما و چه نوع خرمایي را اســتفاده کنیم و اینکه در چه ســني، 
چه جنســي، چه اقلیمي و خیلي از این متغیرهاي دیگر، پس قطعا با فرض 
بر اینکه ســند یک روایت درست باشــد، براي تعمیم به زمان و مکان امروز و 

براي استفاده مردم امروز و چه میزان استفاده شود، قطعا نیازمند کار پژوهشي 
است؛ یعني ما نمي توانیم به استنباط شخصي از یک روایت بپردازیم».

رئیس مرکز طب ســنتي وزارت بهداشــت با تکذیب مجدد وجود شاخه 
طب اســلامي گفت: «ما در روایت  داریم ســیاه دانه براي قوه هاضمه خوب 
است و قطعا هم خوب است. چه بسا روایات طبي مستندي هم داشته باشد، 
اما چه میزان ســیاه دانه براي قدرت هضم خوب اســت؟ آیا در هر فرد میزان 
آن یکسان اســت؟  هربار چقدر باید استفاده شود؟ این نیازمند آن است که ما 
روي روایات کار پژوهشــي کنیم که مقدارش دربیاید. بســیاري از بیماري هاي 
نوپدیــدي را داریم که براي آنها روایتي نداریــم. حتي با فرض اینکه بپذیریم، 
آن عده مدعیاني که مي گویند ما ۱۱ هزار روایت مســتند طبي داریم حرفشان 
درســت باشد، سندش هم درست باشد، براي بســیاري از بیماري هاي نوپدید 
ســندي نداریم. پس اســتفاده ابزاري از روایات طبي نگاه و رویکرد اخباري از 
روایات طبي دین و ســلامت مــردم را در خطر قرار مي دهد. از آن مهم تر مگر 
رسالت اسلام طب بوده است؟ اگر رسالت اسلام این گونه بوده، پس چرا زماني 
که حضرت علي (ع) ضربت شمشــیر مي خورند، سه معصوم حاضر؛ یعني 
امام حســن و امام حســین و حضرت علي(ع) براي درمــان اقدام نکردند؟ و 
چرا ســراغ طبیبي رفتند که از قضا غیرمســلمان بود؟  روایت معروف دیگري 
داریم که خدمت پیامبر در مدینه رفته اند و اظهار بیماري کرده اند و پیامبر فرد 
را به طبیب حارث بن کلده ارجاع دادند که او هم مســلمان نبود. اگر رسالت 
اســلام طبابت بود، پس باید آنها همه یک مریض خانه و شــفاخانه داشــتند 
و طبابت مي کردند». وي در پایان خاطرنشــان کرد: «نکته ســوم اینکه علامه 
طباطبایي در تفســیر المیزان در ذیل آیه شــریفه یانا لکل شي، مي گوید: قرآن 
همه چیز را گفته است، اما تفسیر آقاي طباطبایي زیباست. ایشان مي گوید قرآن 
همه چیز را براي  هدایت انسان گفته است چون وظیفه قرآن و اسلام هدایت 
انسان است. بنابراین چیزي از هدایت را فروگذار نکرده است اما معنایش این 
نیســت که قرآن و روایات راجع به انرژي هســته اي و فیزیک و شــیمي گفته 
باشند چون رســالت این نبود. آیا راجع به انرژي هســته اي روایت داریم؟  آیا 
انرژي هســته اي اسلامي است یا غیراسلامي اســت؟ علامه طباطبایي درباره 
علوم دیني و غیردیني مي فرمایند این به فلسفه علم بازمي گردد و جهان بیني. 
اگر جهان بیني ما توحیدي باشــد همه علوم توحیدي مي شود. آن وقت انرژي 
هســته ای را بر اساس مباني شرعي و دیني رهبر انقلاب مي فرمایند اگر انرژي 
هســته اي در خدمت مردم و سلامت مردم و رفاه حال استفاده شود اسلامي 

است، اگر براي کشت وکشتار استفاده شود حرام مي شود».
از طرفي در گوشــه وکنار بسیار شده اند افرادي که حتي بدون داشتن سواد 
کافي خواندن و نوشتن ادعاي درمان هاي معجزه آسا دارند و به نام طب سنتي 
نسخه هاي چند صد هزارتوماني و گاه میلیوني به دست مردم مي دهند. برخي 
دیگر که در ســفره هاي مردم نفوذ کرده و به اسم طب سنتي و طب اسلامي 
و قرآنــي ادعاهاي عجیب وغریب مطرح کــرده و از طریق فروش محصولات 
خود به کســب درآمدهاي میلیاردي مي پردازند. اینکه چرا هیچ یک از مراجع 
مســئول به پیگیري این مسائل و این گونه کلاهبرداري ها نمي پردازند موضوع 
مهمي اســت و جاي ســؤال دارد، اما اینکه مردم به راحتي تمام این حرف ها 
را باور کرده و در آن کلاس ها شــرکت مي کنند، براي درمان به آن طبیب نماها 
مراجعه مي کنند و بر سر سفره شان محصولات آن شایعه پردازان را مي گذارند، 

جاي سؤال بزرگ تري است.

بازي با جان مردم با نام طب اسلامي


